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روزنه

در نامه توکلی به رئیس دستگاه قضا مطرح شد
روند عجیب دادگاه نماینده 

متهم به فساد
احمــد توکلی عضو مجمع تشــخیص مصلحت  �

نظام و رئیس هیئت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت 
بــه رئیس قــوه قضائیه نامه نوشــت. در این نامه به 
روند عجیــب دادگاه محمــد عزیزی، نماینــده ابهر، 
اشاره شده اســت. در این نامه آمده: «طبق اطلاعات 
موثــق، بازپــرس دادگاه مبارزه با مفاســد اقتصادی، 
چهارشــنبه ۱۹ تیرماه آقای محمد عزیــزی، نماینده 
ابهر در مجلس را از طریق هیئت رئیســه مجلس به 
دادسرا فراخواند. پس از تحقیقات اولیه برای وی قرار 
تأمین وثیقه ۵میلیاردتومانی صادر شد. چون متهم از 
تأمین وثیقه خودداری کرد، روانه اوین گردید. دادستان 
محتــرم تهران با قــرار صادره مخالفــت می کند و از 
بازپرس می خواهد آن را بــه قرارِ «التزام به حضور با 
قول شرف»، یعنی نازل ترین نوع قرار تأمین، تبدیل کند. 
بازپرس نیز می پذیرد. وصول نامه قرار جدید به زندان 
با این تغییر نامتعارف و غیرمعقول قرار تأمین، کسانی 
را که مطلع می شدند، متحیر می ساخت. قصد این بود 
که متهم به فســاد همان شبانه آزاد شود. البته متهم 
صاحب منصب با تکبر حاضر به امضای قرار نمی شود 
و در بازداشــت می ماند. حیرت آورترین قســمت این 
ماجرا این است که ظهر پنجشنبه ۲۰ تیرماه دادستان 
محترم تهران به بازداشتگاه می رود تا متهم به مفاسد 
اقتصــادی را راضی کند به منزل تشــریف ببرند!». در 
بخش دیگر نامه گفته شــده که «این ماجرا از جهات 
مختلف ســؤال برانگیز و شایسته تخطئه است: اصل 
بیســتم قانون اساســی همه افراد ملــت را به طور 
یکســان در پناه قانون می  شمارد. اقدامی که برای این 
نماینده متهم به فساد انجام گرفت برای کدام متهم از 
متهمان دادگاه ویژه انجام شده است؟ قضات محترم 
دخیل و اصحاب فشار از مجلس و غیر آن نخوانده اند 
که پیامبر فرمود برخی جوامع گذشته تنها به این دلیل 
هلاک شده اند که در رسیدگی به ارتکاب جرم واحدی، 
بین صاحبان جاه و مال و بینوایان فرق می گذاشتند؟... 
ممکن اســت گفته شود متهم نماینده مجلس است 
و بــه قولش وفا می کنــد. وقتی او متهم اســت، اگر 
اتهامات درســت بوده باشد، شرافتی در کار نیست که 
به اتکای آن قولی پذیرفته شود. فراموش کرده اید فرار 
خاوری به کانادا چه آســیبی به آبروی نظام زد؟ آنجا 
هم با وســاطت وزیر ذی ربط وقت، متهم از بازداشت 
رسته بود. دادستان محترم پاسخ دهد چرا این کار از او 

سر زده است؟ بازپرس محترم چرا پذیرفت؟...».
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هر روز باید اســترس گرانی را داشته باشیم، قبلا  �
سالی یک بار نهایتا افزایش قیمت داشتیم، ولی الان 
هر روز شاهد افزایش قیمت هستیم. دیروز تخم مرغ 
شــانه ای ۱۳هزار تومان را ۱۸ هــزار تومان خریداری 
کردم. مــرغ را کیلویی ۱۴هــزارو ۵۰۰ تومان خریدم. 
کاش مســئولان کمی بیشــتر به فکر مــردم بودند و 
مقداری از فشارهای روزمره شان کم می کردند. واقعا 
اســمش اســت که داریم زندگی می کنیــم، هر روز 

استرس، هر روز گرانی، هر روز فشار و... .
یک مخاطب

نگذارید بازار گُل به گِل بنشــیند! بازار گُل شهید  �
محلاتــی به علت بی توجهی هیئت مدیره بازار وضع 
اســف باری دارد و هــر لحظه احتمــال دارد به گِل 
بنشــیند. ورود خودروها و موتورسیکلت ها به داخل 
بازار و نبود آســفالت مناســب و ایجــاد گودال ها و 
جمع شدن آب و پاشیدن روی مراجعان از معضلات 

بازار است.
کسائیان

چراغ های راهنمایــی را تنظیم کنند: تنظیم نبودن  �
چراغ های راهنمایی در برخی چهارراه ها بر اعصاب 
و روان رانندگان تأثیر منفی می گذارد؛ به عنوان نمونه 
در خیابان شــهید بــرادران قائدی (هدایت ســابق) 
و مشــکی، واقــع در خیابــان بهارســتان و تقاطــع 
خیابان های ۱۷ شهریورـ ابن سینا چراغ ها بی شباهت 
به چراغ خــواب نیســتند. زمان قرمــز طولانی و به 
محض اینکه ســبز می شــوند فوری قرمز می شوند، 
ازاین رو ضــرورت دارد مســئولان ســازمان ترافیک 
شهرداری نسبت به رفع مشکل چراغ ها اقدام کنند.

سیدحسن میرنبوی از تهران
می خورنــد:  � خــاک  کــه  فروشــگاه هایی 

فروشــگاه های قــدس، واقع در میدان خراســان، 
میدان امام حســین(ع) و خیابــان ولیعصر(عج)، 
چهارراه زرتشت تعطیل شده اند و خاک می خورند! 
چرا هیچ مسئول دلســوزی به فکر فروشگاه های 
تعطیل شده قدس که می توانند بازگشایی شوند و 

ایجاد اشتغال برای جوانان بی کار کنند، نیست؟
عرفان از تهران

غلظت شیرهای پاستوریزه: شیرهای پاستوریزه  �
بــه علــت پایین بودن غلظــت از کیفیــت پایینی 
برخوردارنــد. کارخانه هــای شــیر فقــط به فکر 
افزایش قیمت ها هســتند، اما به کیفیت توجهی 

ندارند!
پاشا بیرودیان

شــرق: فرشــته بازرگان می گفت که تنها دغدغه پدرش تا واپسین روزهای 
حیاتــش آزادی عباس امیرانتظام بود و از این دغدغه با عنوان آرزوی ناکام 
یاد می کرد یا در جای دیگر گفته بود که من می روم اما تا زمانی که مشــکل 
امیرانتظام حل نشود، یك دســتم از گور بیرون خواهد ماند. آرزوی بازرگان 
آزادی مردی بود که در روزهای انقلابی ســال ۵۸ و پس از تسخیر سفارت 
آمریکا به اتهام جاسوســی به زندان رفت، حکــم اعدام گرفت و در نهایت 
با وســاطت بازرگان حکمش به حبس ابد تقلیــل یافت و تا اوایل دهه ۷۰ 
در عین حال که هیچ گاه درخواســت تجدید نظر و بعدها اعاده دادرسی او 
پذیرفته نشــد، در زندان ماند تا در نهایت به گفته خودش در اوایل دهه ۷۰ 
از زندان اخراج شــد. او دو بار دیگر بعد از دوره بلندمدت محکومیت خود 
به دلایل دیگري بازداشت و روانه زندان شد تا جزء کسانی باشد که بیشترین 

دوره حبس را در طول حیات خود تجربه  کرده اند.
 امیرانتظام: جاسوس نبودم

امیرانتظــام در گفت وگویــی کــه در ســال ۷۷ بــا روزنامــه «جامعه» 
کــرده بود، دربــاره عنوان محکومیتــش گفته بود: «مــن در دولت موقت 
معاون نخست وزیر، ســخنگوی دولت و مســئول مذاکره و مکاتبه با تمام 
ســفارتخانه ها در داخل کشور بودم، از جمله آمریکا و ما با آمریکا بیشترین 
قراردادها را داشتیم، چیزی حدود ۱۲۰۰ قرارداد؛ بنابراین مراجعه آنها برای 
ارتباط با دولت بیشتر با نخست وزیری انجام شد. چه آقای سولی وان به طور 
شــخصی یا کاردار ایشــان یا از طریق مکاتباتی که با ما صورت می گرفت؛ 
بنابرایــن ملاقات هــا به صورت روزانــه یا چند بار در هفته انجام می شــد. 
ملاقات ها کاملا رســمی و در دفتر نخست وزیری انجام می گرفت و معمولا 
در حضور عــده ای از همکاران من که در قســمت سیاســی کار می کردند 
در دفتــر خودم اتفاق می افتاد. نامه هایی را کــه نمایندگی های دولت های 
خارجی در ایران به نخست وزیری می نوشتند، من مطالعه می کردم و نتیجه 
را به مهندس بازرگان، نخســت وزیر، اطلاع می دادم. این مسئولیت را آقای 
بــازرگان به من داده بودند. مــا با همه ســفارتخانه ها مکاتبه می کردیم و 
جواب نامه های آنهــا را می دادیم. از جمله ســفارت آمریکا. بعدها وقتی 
که در آبان ۱۳۵۸ سفارت آمریکا تسخیر شد تمام مکاتباتی را که از آنجا به 
دســت آوردند به عنوان اسناد لانه جاسوسی تلقی کردند، در حالی که این 
اسناد مکاتباتی رسمی و قانونی اســت که بین دولت آمریکا و دولت ایران 
انجام شده و بخشی از آنها را من از طرف نخست وزیر امضا کردم، اما آنها... 
این نامه ها را به عنوان اســناد جاسوســی علیه دولت وقت و شــخص من 

مورد استفاده قرار دادند. مطلقا چیز دیگری نبود، مطلقا».
 میردامادی: امیرانتظام جاسوس نبود

همواره بر سر اتهام جاسوســی او مناقشات بسیاري وجود داشته است 
به نحــوی که هنــوز برخی، اتهاماتــی را در ابتدای انقــلاب متوجه او بود، 
درســت قلمداد می کنند و برخی از مواضع پیشین خود عقب نشینی و اقرار 
کرده اند که اشتباه کردیم. مشخصا چندی پیش محسن میردامادی که خود 
یکی از دانشــجویان مؤثر در تســخیر ســفارت آمریکا بوده، در گفت وگو با 
«تاریخ ایرانی» گفت: «موضوع آقای امیرانتظام و مشکلاتی که برای ایشان 
پیش آمــد، دغدغه ذهنی مــن و احتمالا امثال من بوده اســت. به همین 

دلیل من اســناد ســفارت آمریکا در رابطه با آقــای امیرانتظام را که پس از 
اشغال سفارت منتشر شــد بار دیگر مطالعه کردم. در شرایط فعلی که آن 
هیجان زدگــی فضای عمومی دوران انقــلاب و به خصوص ماه های پس از 
اشــغال ســفارت دیگر وجود ندارد، طبعا منصفانه تر می تــوان در این گونه 
مــوارد قضاوت کرد. من در این اســناد هیچ مطلبی که بر جاســوس بودن 
آقای امیرانتظام دلالت کند ندیدم. طی بررســی هایی که اخیرا کردم پس از 
ارائه اسناد ســفارت به مراجع ذی ربط گروهی که مسئول بررسی آن اسناد 
و انجام تحقیقات از آقای امیرانتظام شــده بودند نیز در همان زمان به این 

نتیجه رسیده بودند که اتهام جاسوسی متوجه ایشان نیست».
 معادیخواه: اشتباه کردم و حلالیت طلبیدم

عبدالمجیــد معادیخواه هم در مرداد ســال ۹۷ در نشســت «باشــگاه 
اندیشــه» گفت: «در پرونده عباس امیرانتظام سهم من مربوط می شود به 
یکی از خطاهای تاریخی خودم که به عنوان جرح شــاهد در دادگاه ایشــان 
صحبــت کردم. شــرکت در آن دادگاه و آن حرف ها اشــتباه بــود اما اینکه 
چرا این اشــتباه انجام شــد، می تواند بحث مفصلی باشــد. اگرچه من در 
عذرخواهی ای که از ایشــان به  صورت کتبی انجــام داده بودم، وارد موارد 
دیگری نشدم. با اینکه مطالبی که در خاطرات ایشان بود به لحاظ کمیت و 
کیفیت در بعضی از قســمت ها مورد مناقشه من بود، منتها به نظرم خیلی 
فرقی نمی کند کــه آن حرف ها همانی بود که گفته شــده یا احیانا کمتر یا 
بیشــتر از آن بود. وقتی مسئله ای اشتباه اســت، خیلی فرق نمی کند. برای 
توجیه می شــود حرف هایی را زد؛ اینکه فضای آن موقع چنان بود و فضای 
امروز چنین اســت. در واقع مبنــای حضور مهندس بــازرگان در دادگاه ها 
این بود که بگوید ظلم فاحشــی انجام می شــود... خوشــحالم در آخرین 
ماه های زندگی مرحوم امیرانتظام توانســتم دیداری با ایشــان داشته باشم 
که شــفاها هم عذرخواهی خود را تکمیل کنم و از ایشــان درخواست کنم  

اگر صحبت های من در سرنوشت ایشان تأثیری داشته است، حلال کند».
 توسلی: امیرانتظام فقط سفره دلش را بیش از اندازه باز کرد

محمد توســلی، دبیر کل نهضت آزادی ایران، هــم در گفت وگویی با 
روزنامــه ســازندگی در فروردین ۹۷ درباره اتهام انتســابی به امیرانتظام، 
گفته بود: «مهندس امیرانتظام در دوره بعد که این مذاکرات را با تصمیم 
مهندس بازرگان ادامه داد، طبیعی است که با روش دیپلماسی خود عمل 

کرده است. طبیعتا این روش ممکن است با روش یک وزیر یا یک دیپلمات 
دیگر متفاوت باشد. ســؤال اصلی این بود که اگرچه رئیس دادگاه خیلی 
شــفاف و روشن در دادگاه مطرح می کند تنها مطلبی که در پرونده انتظام 
وجود دارد، این اســت که ســفره دلش را بیش از اندازه در مذاکراتی که 
داشته باز کرده است، اما چرا دادگاه رأی به جاسوسی او داده است و چرا 
بر همین مبنا ایشــان را به حبس ابدی که قابل تغییر هم نیست، محکوم 
کرده اســت؟». توسلی در ادامه بخشــی از دفاعیات خود از امیرانتظام را 
بازخوانــی کرد: «بنده در دادگاه امیرانتظام چنین گفتم که وظیفه اخلاقی 
و شرعی خود دانســتم که به عنوان شاهد دادگاه، مطالبی را که در مورد 
آقــای مهندس امیرانتظام اطــلاع دارم، به اطلاع قاضــی محترم دادگاه 
برســانم... آنچه آقای محمد منتظری و آقای معادیخــواه در این دادگاه 
مطرح کردند، دقیقا   همان مطالبی بود که نماینده دادســتان مطرح کرد. 
مطالبی هم که دادســتانی از آن ســخن گفت محور هایــش دقیقا   همان 
مســائلی است که در یک سال ونیم گذشــته در رسانه های گروهی ما و در 
بیشــتر روزنامه هــا و در بعضی از خطبه های نماز جمعه و ســخنرانی ها 
عنوان شــده بود. مسائلی از قبیل حمله به دولت موقت، حمله به جناب 
آقای مهندس بازرگان، حمله به نهضت آزادی ایران به عنوان یک جریان 

فکری در اجتماع، حمله به وزرای دولت موقت».
 بازجوی امیرانتظام: حلالم کن

همســر امیرانتظام درباره آنهایی که از باور خود عقب رفتند و سال ها 
بعــد از امیرانتظام عذرخواهی کردند، در گفت وگو با ســرگه بارســقیان، 
گفت: «اولین کســی که آمــد محمدجواد مظفر بود که بســیار محترمانه 
دلجویی کرد و تلویحا گفت در اوایل انقلاب درباره شــما اشــتباه کردیم. 
وقتی آیت االله منتظری فوت کرد هم شــب عمادالدین باقی تماس گرفت 
و گفت حاج احمد منتظــری می خواهند با آقای امیرانتظام صحبت کنند. 
احمــد منتظری گفت ما فردا پدر را به خاک می ســپاریم و می خواهیم از 
شــما حلالیت بطلبیم. امیرانتظام گفت من کســی نیستم بخواهم حلال 
کنــم... بعــد از مرخصی از بیمارســتان احمد منتظری بــا خواهرهایش 
آمدنــد منزل ما. یــک آقایی هم همراهشــان آمده بود و بــه امیرانتظام 
گفت، من را می شناســید؟ عبــاس گفت نه و او گفت من بازجوی شــما 
بودم، آمدم حلالیت بطلبم. امیرانتظــام گفت پس جزء بازجوهای خوب 
بودید که چهره تان در ذهنم نمانده اســت. ناصــر آلادپوش و متقی هم 
آمدند، نمایندگان دادســتانی در دوره قدوسی که در کتاب خاطرات از آنها 
به عنوان محمدی و ســعیدی نام برده اســت و امیرانتظام گفت همیشه 
خاطره خوب از آنها در ذهنم هست. یک روز هم در پمپ بنزین یکی آمد و 
امیرانتظام را بغل کرد که عباس خیلی سرد برخورد کرد. پرسیدم که بود، 
گفت نمی دانی چه بازجویی بــود! می گوید من را حلال کن... یک بار هم 
غفارپور، معاون قدوسی در دادستانی، همراه با عبدالمجید معادی خواه و 
فاضل میبدی و دو نفر از برادران هاشــم صباغیان آمدند. غفارپور گفت از 
همان ابتدا قدوسی به این نتیجه رسید که شما بی گناه هستید و هیچ گونه 
ادله و ســندی که نشان دهد شما به نظام خیانت کرده اید، وجود نداشت. 

امیرانتظام گفت هرچه بود گذشت».

پرونده امیر انتظام در سالگرد درگذشتش  دوباره گشوده شد

معادیخواه: شهادتی که دادم اشتباه بود


